
من و مامان داشتيم از پياده روي يك خيابان بزرگ 
خيابان رد مي شديم . يك دفعه از دور چشمم به يك 
مغازه اسباب فروشي افتاد . دست مامان را كشيدم و 
پشت ويترين مغازه ايستادم . چقدراسباب بازي هاي 
قشنگ داشت ! هواپيماي قشنگ. يه كشتي دو طبقه. 

دايناسور و هزار پاي عروسكي ... واي ... 
ــيم. تازه  ــن مغازه رد بش ــت  از اي ــم نمي خواس دل
مي خواستم به مامان بگم برام يك اسباب بازي بخره 
اما  مامان آرام دستم را كشيد و گفت: پسرم  امروز 

عجله دارم. 
هنوز چند قدمي از اسباب  بازي فروشي ها فاصله 
ــت ويترين يك  ــودم كه ديدم مامان  پش نگرفته ب
ــتاد. من هم ايستادم . مامان  غرق  طلا فروشي ايس
تماشاي طلاهاي ويترين شده بود و گويي اصلا از من 
ــابي خسته شده بودم . آرام دست  يادش رفت. حس

مامانم را كشيدم: 
بيا بريم مامان... شما كار داشتي. 

و دو تايي با هم به سمت خانه راه افتاديم. 
فاطمه كلايي   
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حضرت ابراهيم (ع) بعد از اينكه در ماجراي تبديل آتش 
به گلستان توانست بر نمرود پادشاه خدا نشناس و مشرك  
آن زمان پيروز شدت در نزد مردم به خواست خدا بسيار 
ــت. روز به روز به تعداد  ــوب و مورد توجه قرار گرف محب
يكتا پرستان اضافه مي شد و نمرود و مشركان تنها و تنهاتر 
ــدند. با اين همه، نمرود  از مركب غرور پياده نشد،  مي ش
باز به تلاشهاى مذبوحانه و بي فايده خودش ادامه داد،  او 
ــت  به مردم بگويد من همچنان صاحب قدرت  مي خواس
ــتم و ادعاي خدايي دارم. او مي خواست با نمايش هاى  هس
ــت رفته را به جوى خود باز  خود به اصطلاح، آب از دس
ــرگرم سازند، از اين رو  گرداند و مردم را در امور پوچ س

فرمان داد برجى بسيار بلند ( آسمان خراش) بسازند.
مهندسان و معماران زبردست، در ساختن آن به تلاش 
ــد، نمرود با خود مى گفت : به زودى اين برج به  پرداختن
مرحله عالى خود مى رسد، آنگاه چون صيادى ماهر كه به 
صيد شكار مى پردازد، من نيز بر بام بلند اين برج مي روم 
و با لشكر آسمان يا برج و باروى آنها كه ابراهيم را كمك 
ــى كنند مى جنگم و آنها را هدف قرار مى دهم و براى  م
هميشه از دستشان خلاص مى گردم و ابراهيم هم بي يار 

و ياور مي ماند .
ــدند و پس از مدتي  ــت به كار ش ــرعت تمام دس با س
ساختمان برج را به پايان رساندند، روزى براي افتتاح اين 

ــور او را براى نمايش  ــد. نمرود و رجال كش برج تعيين ش
ــا اظهار وجود كنند، ولى  ــدرت بر بام رفيع برج بردند ت ق
قبل از فرا رسيدن آن روز، طوفان شديدى وزيدن گرفت 
ــمت بالاى  آن برج ويران  ــختى لرزيد و قس و برج به س
ــپس پايه هاى برج سقوط كرد و برج بطور كلى  گرديد. س
ــد و جمعى از دست اندركاران نمرودى در ميان  ويران ش

آن به هلاكت رسيدند. 
ــدن برج سر به فلك كشيده رسوايي فراوان به  ويران ش
بار آورد اما اين هم با عث نشد نمرود  از غرورش  دست 
بكشد و سر تسليم در مقابل خداي بلند مرتبه  فرود آورد.  
اين بار تصميم جديدي گرفت. او فكر كرد كه فضاپيمايى 
بسازد تا به آسمان پرواز كند و خداى ابراهيم را هدف تير 

قرار دهد!
ــين دربار، اطاقى را از چوب محكم  به دستور او، مهندس
ساختند، چهار كركس لاشخور را مدتى با غذاهاى مختلفى 
ــپس هر يك از آنها را در قسمت پايين  پرورش دادند، س
ــتند و مدتى آنها  ــى از پايه هاى چهارگانه آن اطاق بس يك
ــنه نگه داشتند، سپس در قسمت وسط سقف آن  را گرس
ــذ آويزان كردند تا  ــت لذي اطاق، تكه هاي بزرگي از گوش
كركسها به طمع آن گوشت ها به پرواز در آيند و نمرود و 

اطاق چوبي را همراه خود به سوى آسمان ببرند.
ــتگاه به اين  ترتيب و نقشه ساخته شد. نمرود با  اين دس
ــت و كركس ها به پرواز  ــر و كمان خود به روى آن رف تي
ــد. او فكر مي كرد بزودي  ــحال ش در آمدند، نمرود خوش
ــود فرشتگان را  با تير و كمان زهر آگين خود  موفق مي ش
مورد هدف قرار دهد. اطاق چوبي بالا و بالا تر مي رفت اما 
پس از چند لحظه، نمرود خود را در تاريكى شديدى ديد. 
ابرهاي سياه او را در برگرفته بودند. هوا سرد و خفه كننده 
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ــده بود. وحشت و ترس نمرود را فرا گرفت. خيلي زود  ش
طبق برنامه از پيش تعيين شده، آن گوشت را در قسمت 
پايين قرار داد، اين بار كركس ها به طمع رسيدن به گوشت 
سرازير شده و با صداهاى دلخراش و بلند به طرف زمين 

به پرواز در آمدند...
به اين ترتيب، فضاپيماى نمرود به زمين نشست و نمرود 
ــرافكندگى، از آن خارج گرديد. او  ــياهى و س با كمال روس
اين بار هم درس نگرفت و باز هم به دشمني اش با خداي 
يكتا و پيامبر عزيزش ابراهيم خليل االله ادامه داد و البته در 
ــزاي اعمال متكبرانه خودش توسط پشه اي  نهايت،  به س
ــيد. اين پشه از راه بيني وارد مغز نمرود شد و  ضعيف رس

او را از پاي در آورد.
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ــت روزي كه به دنيا آمدم،وقتي مرا از اتاقي كه  يادم اس
ــر مرا به دنيا آورده بود به اتاقي كه مادرم بود  در آن دكت

بردند،كلي فك و فاميل آمده بودند ملاقات.
ــحال شدند و همه  پدر و مادرم از ديدن من خيلي خوش

دور و بري هايم هم همين طور.
اولين كسي كه جلو آمد مامان بابايم بود. او گفت:

ــگلي! خداي من ! انگار بچگي بابايش  «واي!چه بچه خوش
است!»

ــبيه  باباي بابايم گفت:«وقتي بغلش مي كنم،از بس كه ش
باباش است،انگار بچه خودم را بغل مي كنم.»

ــم و ابرويش را  ــو را به خدا چش ــان مامانم گفت:«ت مام
ببينيد!عينهو دختر خودم،ابرو كماني است.»

ــواره اي!قد بلند و  ــم گفت:«به به،چه قد و ق باباي مامان
كشيده اش به مامانش رفته.»

ــت:«واي مي بينيد ! اين كه كپي برادرزاده  عمه بابايم گف
ام است!»

عمه مامانم گفت:«تا حالا نديديم يك بچه اين قدر شبيه 
مامانش باشد.»

ــالا...!چه موهاي پر پشتي  خاله بابايم گفت:«ماشالا...ماش
دارد.به خانواده ما كشيده.»

خاله مامانم گفت:«ببين دماغش چه كوچك است!خدا را 
شكر كه دماغش شبيه دماغ هاي خانواده ماست.»

زن عموي بابام گفت:...
زن عموي مامانم گفت:...
دختر خاله بابام گفت:...

دختر خاله مامانم گفت:...
نوه عموي دايي بابام گفت:...
نوه عمه دايي مامانم گفت:...

كم كم موضوع داشت داغ مي شد و بحث بالا مي گرفت،و 
خلاصه هر كس چيزي مي گفت.

اتاق تبديل شده بود به جلسه دادگاه.هر كس سعي داشت 
حقانيتش را با شبيه جلوه دادن من به خودش و خانواده اش 
ثابت كند.من هم كه تازه وارد اين دنيا شده بودم،از كارهاي 
اين ها نزديك بود شاخ در بياورم.البته نمي دانم كه شاخم را 

كدام خانواده به حساب خودش مي گذاشت.
خلاصه توي اين شلوغ پلوغي يكهو پرستار آمد توي اتاق 
ــت: «خيلي خيلي معذرت مي خواهم... مثل اينكه بچه  و گف
ــما را اشتباهي داديم به اتاق پهلويي و بچه آنها را داديم  ش

به شما...»
و...بقيه قصه را خودتان مي توانيد تصور كنيد.

مريم زارع نژاد
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روزي يك بازرس،به يكي از كلاس هاي  دبيرستاني رفت.
كلاس در آن ساعت،درس رياضيات داشت.

بازرس به دبير گفت:«خواهش مي كنم سه نفر از بهترين 
ــاگرد ها را،به ترتيب بفرستيد پاي تخته.مي خواهم ببينم  ش
هوش و پايه درسي آنها در رياضيات در چه سطحي است.»

ــاگردي به پاي تخته فرستاده شد.مساله اي را كه به او  ش
گفتند،خيلي زود حل كرد و رفت سر جايش نشست.شاگرد 
دوم آمد.او هم مسلئه را حل كرد و به جاي خود برگشت.

سومين شاگردي كه به پاي تخته آمد،تا اندازه اي مضطرب 
ــيد.گچ را برداشت تا مساله را حل كند،كه  به نظر مي رس
ــاگردي  ــاگرد،همان ش ــد.اين ش بازرس متوجه قيافه او ش
ــت اول،به پاي تخته آمده بود.بازرس به او  بود كه در نوب
ــرزنش آميز پرسيد:«اين كار يعني  اخم كرد و با لحني س
ــه بزني؟تو همين الان  ــر! تو مي خواهي به من حق چي؟پس

آمدي،يك مساله حل كردي و رفتي؛مگر نه؟»
ــد زد و گفت: خيلي  ــي گناهكارانه، لبخن ــاگرد با حالت ش
ــن به جاي يك  ــاي بازرس.آخر م ــذرت مي خواهم،آق مع

شاگرد ديگر آمده ام…
ــمگين فرياد زد:«به جاي يك شاگرد ديگر؟  بازرس خش
ــدت خدمتم،با چنين وضع  ــت كه در م ــن اولين بار اس اي

افتضاحي رو به رو مي شوم!»
شاگرد با شرمساري سرش را پايين آورد.همه شاگردان 
كلاس با نگراني،منتظر بودند كه ببينند بازرس چه خواهد 
ــاگرد  ــيد:«به جاي كدام ش ــمگين پرس گفت.بازرس خش

آمده اي؟»
ــتم.آخر او به يك مسابقه فوتبال  -به جاي بهترين دوس

رفته است.

بازرس رويش را به طرف دبير برگرداند و گفت:
ــازه اي  اج ــن  چني ــور  دبير،چط ــاي  آق ــما  ش ــوب  «خ
مي دهيد؟خودتان مي دانيد كه اين شاگرد،يك بار آمد پاي 
ــاله را حل كرد...با اين وجود،همين طور با  تخته و يك مس
ــا مي كنيد كه ببينيد اين  ــتاده ايد و تماش خيال راحت ايس

پسرك،چطوري به من حقه مي زند!»
ــه توجيه وضع  ــروع كرد ب ــيانه اي ش ــر به طرز ناش دبي
خودش و گفت:«خيلي ببخشيد،اقاي بازرس.من شاگردان 

اين كلاس را نمي شناسم!»
ــكان دارد كه يك  ــلا ام ــن اص ــاد زد:«اي ــازرس فري ب

معلم،شاگردان كلاس خودش را نشناسد؟»
دبير گفت:من معلم اين كلاس نيستم...

بازرس گفت: پس در اين كلاس چه مي كنيد؟
ــان آمده ام.آخر ايشان هم به  - من به جاي معلم خودش

همان مسابقه فوتبال رفته اند
ــن كرد.سرش را  ــكار،چهره بازرس را روش لبخندي آش
جنباند،چند لحظه اي ساكت ماند،بعد دستش را تكان داد 
ــما بايد خدا را شكر كنيد كه من هم به  و گفت:«خوب،ش
جاي همكارم،آقاي دريانوف،به بازرسي آمده ام.آخر ايشان 
ــابقه فوتبال رفته اند.اگر خودشان براي بازرسي  هم به مس
ــريف آورده بودند،شما به اين سادگي نمي توانستيد از  تش

اين وضع خلاص شويد!»

داستان ديگران

نوشته تونيچ
ترجمه محمود كيانوش
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توقف در تقلب ! يك سئوال و يك جواب كوتاه 
پاى صحبت مشاور مدرسه 
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